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 برای ژان پولهان
 .پذیرکردنش وجود داردفی برای فهمجزئیات کا

 میکند. لوثدقت بیشتر شعر امور را 
 

 خنثی
 زنانه

 مردانه
 

لگدمان میشود، فریاد تشویشی مسلح  ی که. فریاد شورشبزنمای هولناک زنانهدست به میخواهم 
 د تقاضای عدالت.برای جنگ، فریا

 شوند،ا صداها بلند میخورده فریاد میزند، امبازکرده: زمین زخمست دهانهای مغاکیونالهمثل آه
 صداهایی که انتهای مغاکی هستند که فریاد میزند. ،مغاکمنتهای  چونعمیق 

 .مردانه. زنانه. خنثی
 

 برای اینکه این فریاد را سر بدهم خودم را خالی میکنم.
 با ام را علم میکنم. ونه خالی از هوا بلکه خالی از خود قدرت صدا. در برابر خودم بدن انسانی

بر این بدن، قسمت به قسمت وادارش میکنم که از نو به  ای هولناکبا اندازه« چشمی»برگذاشتن 
 من وارد شود.



 
 موانع فتق، محلاول شکم. با شکم است که سکوت باید آغاز شود، سمت راست، سمت چپ، در 

 جراحان. محل جراحی
ها در فوران ششبه را آزاد کند نخست بر محل موانع فشار میآورد،  نیروبرای اینکه فریاد ، نهمردا

 ها فرمان میدهد.شفس و فوران نفس در شن
و اینجا افسوس! درست خلافش است، جنگی که میخواهم راه بیاندازم از جنگی میآید که بر من 

 وارد آمده.
 ست کهعامیتصویر فروزان قتلعامی جریان دارد! میفهمید چه میگویم، این قتل یمخنثاو در 

 ز جنگی تغذیه میشود، و جنگ خودش را تف میکند.را خوراک میرساند. جنگ من اجنگم 
نیروی ای که مترصد جنگ میماند، و از تجمعی هست، اراده . در این خنثیمردانه. زنانه .خنثی

 جنگ راه میاندازد.شوک خودش 
 .فضای خنثای نور، و نهایتا خنثای آسایش، خنثاناموجود است. این میشود  خنثیگاه 

 ، اما بعد مثل این است که فضایی در حال گسترش است.میگستردخلا بین دو نفس، 
تنفس را مرگ زنگ ای که در آن خود خشونت شده داریم. خلأ منقبض حنجرهفعلا خلائی خفه

 بند آورده است.
  شکم نزول میکندنفس به 

 و خلأ خودش را میآفریند
 پرتاب میکند.ها ه فراز ششبرا  خلأ شکمو از این 

نیاز ندارم، فقط به ضعف نیاز دارم، و میل از ضعف خواهد  زوریاین یعنی: برای اینکه فریاد بزنم به 
واهد حیات خودش را خواهد داشت، و ضعف را با نیروی تقاضایی برای عدالت از نو شارژ خآمد، اما 

 کرد.
، نیرو آشکار نخواهد شد. مردانه فعال سرکوب تئاتردرست همچون و بااینحال، و راز همین است، 

خواهد شد. و اراده انرژتیک نفس را ابقا خواهد کرد. مردانه فعال این اراده را برای کل بدن ابقا خواهد 
معناها باور خواهند کرد که ر آن ای که د، صحنهرا داریمنیرو ناپدیدی صحنه کرد، و در بیرون 

 .حاضرند
 

 ها محسوب میشود.شش سرخطری برای ام که ام به خلأیی رسیدهحالا، از خلأ شکم
د، اول در میافتبخش پایینی کمر  براز آنجا و بدون هرگونه گسست محسوس در پیوستگی، نفس 

ای که طب سوزنی چینی خستگی عصبی را در نظر بعد در راست، در نقطهسمت چپ فریادی زنانه و 
احشاست، وقتی نشانگر وطحال یا امعا عملکرد نامناسبمیآورد، وقتی این خستگی حاکی از 

 ست.خودیازخودبی
ی اگر فریادشان خواهد کرد شتابش ویرانهایم را با صدای آبشاری پر کنم که حالا میتوانم شش

 نتخاب میکنم رویایی نبوده باشد.که برای سر دادن ا
 



ت درسکردن دو نقطه ها، با جمعذر به ششنقطه از خلأ بر شکم و سپس بدون گکردن دو با جمع
ریاد مسلح برای جنگ را پیش خاطرم میآورد، آن ها، میبینم که این مجموعه تصویر آن فی کلیهبالا

 فریاد زیرزمینی مخوف.
 بخاطر این فریاد باید سقوط کنم.

 یصدای مست گیلاس میخورد ــدیوارهای شکسته به ست که ایخوردهاین فریاد جنگجوی زخم
 به گوش میرسد.

 
 میافتم.

 میافتم ولی نمیترسم.
 ، در توفانی آرام.وا مینهمدر صدای خشم  اترسم ر

 
 .مردانه. زنانه. خنثا
رنکردنی، باو زوزه سگ نگهبانی تندر میزند و سهمناک است، همچونزنانه سنگین بود و ثابت.  خنثا

آسای غاری زیرزمینی را غول هایسردابچون هوایی که ، فشرده غارگونههای چون ستونچمباتمه 
 محبوس میکند.

 
 در رویا فریاد زدم

 اما میدانم که دارم رویا میبینم،
 در هر دو طرف رویاو 

 ام را غالب خواهم کرد.اراده
 

ام اهمیت ام که در چشمان فلج کلهدر اسکلت استخوان فریاد میزنم، در غارهای قفسه سینه
 مفرطی به خود میگیرند.

 
 دیده، باید بیافتم تا فریاد بزنم.اما با این فریاد مصیبت

 ن بیایم.سقوط میکنم و نمیتوانم بیرون بیایم، هرگز نمیتوانم بیرو نقبیبه 
 .مردانهدر  نه هرگز دیگر

 
 هیچ است. نیرو را ابقا میکند اما مرا در لفاف نیرو میگیرد. مردانهقبلا هم گفتم: 

 همینلارو هوا، گلبولی از سولفور که در آب منفجر میشود،  ست،مردانه برای خارج یک سیلی
 ای که بسته میشود.در دقیقهمردانه، آه دهانی بسته 

سگ  رعدآسایفضا به فریاد عبور کرد و دیگر چیزی برای چهره نماند. از این زوزه  وقتی تمام
 .است درست بموقع روی گرداندهبسته زنانه و چهره ، نگهبان

 



 .همینجاست که آبشارها آغاز میشوندو 
 .ستاین فریادی که همین حالا سر دادم یک رویا

 .میخورد و نابود میکنداما رویایی که رویا را 

ای، و من بازیگرش های درست، چه معجزه، دارم نفس میکشم، با نفسنقبمراستی که در این 
 هستم.

 گرفته است. ست، چراکه دورتادور غار را دیواراست، اما مسدود ا این هوای پیرامونم وسیع
وتنها در غارهای زمین افتاده و را بازی میکنم که یکسره تک شدهسنگنقش جنگجویی 

 خورده فریاد سرمیدهد.ترس
آب میرود، و از سکوت را فرا میخواند، حفره  ایحفرهحالا فریادی که همین حالا سر دادم ابتدا 

، صدای آب، چون صدا به تئاتر ربط دارد. چون در هر تئاتر واقعی امور استی آبشار صداحکم بر بعد 
 تابع ریتمی هستند که بروشنی فهم میشود.

 
 تئاتر سرافیم:

ی چون ارتشکه سرمست است  نقبوجود دارد، یعنی هوای جادو در زندگی این یعنی یکبار دیگر 
 آفرین.های بازم برگردانده میشود، با صدای جنگجویی هولام به منخریناز دهان بسته

این یعنی وقتی عمل میکنم فریادم دیگر بر خودش برنمیگردد بلکه همزادش را از منابعی در 
 بیدار میکند. نقبدیوارهای 

 ست که رازش را تئاتر از دست داده است.و این همزاد بیشتر از پژواک است، این همزاد یاد زبانی
 

 ـ ،ن، میتوان در گودی دست نگهش داشتبه بزرگی صدف حلزو  اینطور به سخنسنت همین راز ـ
 درمیآید.

 گرباره حبس شده باشد.دیزمان ای واحد عبور خواهد کرد وقتی تمام جادوی وجود به سینه
 

و این هم قرابت زیادی با فریادی بزرگ خواهد داشت، سرچشمه صدایی انسانی، یک صدای واحد 
 و منزوی انسانی، مثل جنگجویی که ارتش خود را از دست داده باشد.

 
 زنده، با واژگانی درخور، وتوصیف این فریاد با واژگانی این فریادی که رویایش را دیدم، توصیف 

 ه دهان و نفس به نفس، عبور دادنش نه به سمت گوش بلکه به قفسه سینه تماشاگر.دهان ب
بین شخصی که درونم میشورد وقتی در قامت یک بازیگر بر صحنه قدم میگذارم و کسی که هستم 
وقتی در واقعیت گام برمیدارد تفاوتی در درجه است، در این شکی نیست، اما تفاوت به نفع واقعیتی 

 ست.تئاتری
ه وجود ک حالاستوقتی زندگی میکنم حس نمیکنم که زندگی میکنم. ولی وقتی بازی میکنم 

 میکنم. ساحساخودم را 
 چه چیزی میخواهد نگذارد به رویای تئاتر باور کنم وقتی به رویای واقعیت باور دارم؟



 وقتی رویا میبینم مشغول کاری هستم و در تئاتر مشغول انجام کاری.
ن را به م از وضعیت بیدار ه با آگاهی باطنی عمیقم هدایت میشوند، معنای حوادثیحوادث رویا، ک

 یاد میدهند که در آنها تقدیر عریان هدایتم میکند.
 ا هدایت میکنم.ست که در آن این منم که تقدیر راما تئاتر مثل یک حالت بیدار طولانی

 
ام حکم میرانم و متکی بر تنفس است، تئاتری که پس اما در این تئاتر که در آن بر تقدیر شخصی

سازیم، زنجیره را از نو ب در این تئاتر از تنفس بر پایه صدا یا فریاد بنیاد ریخته میشود، برای اینکه
ه تماشاگر اجازه زنجیره زمانی که تماشاگر به دنبال واقعیت مختص خودش در نمایش بود، باید ب

 .برای ضرب ش یکی بگیرد، نفس برای نفس و ضرببدهیم که خودش را با نمای
 

شود، او مسحور نمیشود مگر اینکه بدانیم جادوی نمایش  مسحوربرای تماشاگر کافی نیست که 
یت ایم، شعری که علم دیگر از آن حمانظم کشیدهه او برسیم. بقدر کافی از جادویی بیبکجا میتوانیم 

 نمیکند.
 

 پس یکی باشند.در تئاتر، شعر و علم باید زین
اش را از نو شارژ هر هیجان مبانی آلی دارد. بازیگر با پرورش هیجان در بدنش فشردگی ولتایی

 میکند.
 هایبهجذشناختن پیشینی نقاطی از بدن که باید لمس شوند به مفهوم درانداختن تماشاگر به 

 ست.جادویی
 ست بیگانه بوده است.و دقیقا از همین نوع دقیق علم است که شعر تئاتر دیرزمانی

 ست.یقرار به معنای ساختن دوباره زنجیره جادویآشنایی با نقاط جایابی در بدن ازین
 ای از تئاتر مقدس را از نو کشف کنم.و با هیروگلیف یک نفس میخواهم ایده

 
 ۱۹۳۶ ،آوریل ۵مکزیک، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


